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 چكيده
ن اسباب مور به خراسان،يتةحمل و ضـربات روهـي نابودي  بـر سـاختار جـدي اي انـساني را فـراهم آورد

و اقتصادي آن وارد ساخت اليقبا موريان،يتاي قبيلهبا توجه به خاستگاه. سياسي رانيـ فراواني همراه او بـه
و   خراسـان بـزرگ در شـهرهاين تيمور،ن حال در زمان جانشينايابا.بخشي در خراسان ساكن شدند آمدند
و نتيجة واز انجام گرفت، آنها كه به اشاره هايي بازسازي حمايت حاكمان تيموري آبـاداني برخـوردار رونـق

و  دروجمعيت فرا شدند ، سـادات، ديوانيـان، مـشايخ،علمـا فرمانـدهان نظـامي،. سكونت پيدا كردندهاآناني
 ايـن اسـاس اينكـه در شـهرهاي بـزرگ بـر. جزو شهرنـشينان بودنـد ...و صوفيان وران، پيشه گران، صنعت

و و خراسان چه اقدامات عمراني صورت گرفت و چه طبقات و چه هنرمندان  مناصبي در شهرها وجود داشت
درةوراني در شهرهاي خراسان در دور پيشه اصناف  هجـري 850 سـال تيموري تا پايـان حكومـت شـاهرخ

و  هـستند كـه ايـن مقالـه بـه روش توصـيفي هايي پرسش، چگونه بوده است نهاآ بينةرابطحضور داشتند
 جانـشينانةگوياي اين نكته اسـت كـه در دور به دست آمده هاي آگاهي.ستآنها به تحليلي به دنبال پاسخ

و ازةشهرنشيني توج تيمور به شهر وةدور بيشتري برخي شـهرهاي خراسـان بـزرگ خود تيمور شده است
و رو .نق خود را بازيافتندآباداني
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 مقدمه
و ان صرف فتوحات وجنگ بر اير حاكميت تيمورةدوربه صورت عمده، فرصـتي هـاي متعـدد شـد

و  او از بعد.باداني وجود نداشتآ براي سازندگي ، پـسرش ترينكوچك.شديدستگ دچار چند تيمور قلمرو
ن دوره از منظـريـادر.ابديت هرات حكومتيان رقبا توانست بر شرق قلمرو پدر به مركزيماز،شاهرخ
هموي ناهماهنگي نوعياجتماع ةتوسـعويسو آبـادانكياز.حاكم بوديموريتةر جامعبيختگيگس از
تيشهرها دو گرفـت مانند شـاهرخ قـراريموري مختلف خراسان مورد توجه حكام ليـ سـو قبا گـرياز

تيموريت اي كه همراه ويمور به ووي زندگ هاي شيوه.اند آمدهخراسان ران و آداب رايها سنت رسوم شان
سدر.همراه خود آورده بودند  ويـ امن، شـاهرخيهـا اسـتي اثر ويآبـادانت يزنـدگ در خراسـان فـراهم

تـا تيمورية خراسان در دوري شهرهاةچهرمي به ترس كوشدمين مقالهيا. افتيي رونق فراوانياجتماع
و هجري850 سالپايان حكومت شاهرخ در  ويطبقـات اجتمـاع بپردازد و موقعيـت مناصـب ، جايگـاه

.دي نماي را بررسي مختلف شهريها گروه

 طبقات اجتماعي در خراسان عصر تيموري
و نابودي بي باعث يورش تيمور به خراسان،  ـضـربات شمار نيروهاي انساني شد ه سـاختار جـدي ب

و ،هـا راه امنيـت عـدم كـشاورزي، هـاي زمـين نـابودي.اقتصادي اين ايالت بزرگ وارد ساخت سياسي
و؛ اجتماعي هاي گروه بد برخييتوضع و آنهاكشاورزان موقعيت نظير تجار مهاجرت را به خطر انداخت
وو وايهـ گـروه هنرمندان توسط تيمور همگي در تضعيف موقعيـت كوچ اجباري صنعتگران  اجتمـاعي

واز. بودند مؤثرمردم ساكن خراسان  آن گذشته تيموريان خود نيز سازمان اجتماعي مشخـصي نداشـتند
 هـاي گـروه به هم ريختن جايگـاهدر دامدار بودند، عمدتاًبه دليل پيوندهاي قومي با قبايل تيموري كه

طبقـات شهرنـشينو هـا روهگ بررسي وضعيت.)39-41: 1341جامي،(اجتماعي خراسان دخالت داشتند
و تواندميخراسان   بايد گفت كـه در البته. با حكومت تيموري را روشن سازد آنهااهميت مناسبات نقش
ت آنيطبقات به معن به توان نمييموريعهد ا، خاص و در اروپاي كه در ايوي قرون وسطيران باستان

اي برخ.)206: 1386،يرجعفريم( نمود اشاره در هندوستان بوده، و ين دوره بـه طبقـات وگـروه منابع هـا
.اند نمودهاصناف مختلف اشاره 

تيماتيتقس ساي كه و نويمور اير ي زمان خود دارند، تا حدودي اجتماعيهان عصر از گروهيسندگان
ني اجتماع هاي گروهةدهندنشان تي اجتمـاعيها از گروه بندي دسته. استزي خراسان مـور كـهي زمـان

ويافعمدتاً اطر  ا. دارديفاتيو تشري خصوصةجنبشتريب، بودنديان  ـبـر و ي ـمـور اطرافيت،ن اسـاس ي ان
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ن اةمياصناف و قواعد سلطنت خـود«:م نموده استيگونه تقسني اول قرن نهم را تزوك مرتبه سلطنت
طا  ايرا به دوازده و و مضبوط ساخته طايفه مربوط دةفه را به منزلين دوازده و م دوازده برج فلك اه وازده

طا سلطنت خود قرار دادم؛ة خان كارِ و علمـا مـشا:فهي اول و فـضلاي سادات و:ميـدوةفـيطا؛ ...خ  عقـلا
و احت و ارباب حزم و مردم كهنياصحاب كنكاش ةفـيطا؛ ... ارباب دعا: سومةفيطا؛  ...بين پيش سال اط

و سرهنگان وو چهارم امرا رع:جمپنةفيطا؛ ... ارباب شجاعت سپهسالاران و : شـشمةطايف؛ ...تي سپاه
و منش: هفتمةفيطا؛ ...خردمندان معتمد راسخ الاعتقاد و كتاب دي وزرا : هشتمةطايف؛ ... وان سلطنتيان

و مهندسان و منجمان و اطبا و قـصصيمحدث: نهمةفيطا؛ ...حكما و اربـاب اخبـار : دهـمةفـيطا؛ ...ن
و عارفان خدايمشا و مـسافراني متـردد: دوازدهـمةفـيطا؛اربـاب صـناعت:ازدهميـةفيطا؛ ...خ »...ن

.)216-210: 1342ني تربتي،يحس(
م ايدر طايان اين دوازده اويرا بـرايز؛ت داشتنديمور اهميتيش از همه برايبييل جغتايفه، افراد
و تربيمطيسربازان و وفادار و آنها كه سربازانيع  به محـض،شدندمي شمردهموريتةذخيرت شده بودند

پ م.)1386:207،يرجعفريم(كردندميداياحضار به سرعت در اردو حضور ني خواند ريزيز به گروههاير
وي دهـاق،شـوند مـي شـعرا كـه جـزو خـواص محـسوبوخيمشا،علما،سادات:اشاره دارد  مزارعـان،ن
عليبيغربا اهل اسواق،و محترفه،بازرگانان راةتود القاعدهيتوشه كه خوانـد(دادنـدميلي تشك عوام

اميدة رضي در مقدم.)3/232: 1362مير،  از طبقات مردمي، فهرستيير نوايشيرعليوان جامي به نقل از
ن ط دهدمي قرن نهم، ارائهةميخراسان در سي كه از؛كندمياديو صنفيو چهار گروه اجتماعي آن از

و: جمله سلنيمشاور شاهزادگان، سلطان، امرا وي تشر مأمورين، صدور، طان، وزراو نواب چاووشـان، فات
ويان، مدرسيك، قضاه، مفتيقره چر   ـخوشنو ن، پزشكان، شعرا، كتاب و داران مكتـب سان، ي ةائمـ، اربـاب

و نوازندگان، منجمان، تجار،، وعها نقالمساجد، مقربان، حفاظ قرآن، خـردهووران پيـشه اظ، خوانندگان
وها كاسب و قـاتلي، سـارق هـا عـسس يـا، داروغگـان، شـبگردانير انتظـام ربـاب امـوا، شحنگان ن،ين
وين، شـكارچي، سائل)ب زادگانيغر(بازان شعبدهو گيران معركه شـيقوشـچ ان  ـوخ، دراويان، خـدام، ش، ي
.)42-1341:43،يجام(»)ازواج وزوجات(كدبانوهاان،يكدخدا

كـيكـييز در اشاره به مراسم عزادارينياسفزار در مدرسـه هجـري 898ه در سـال از بزرگـان
ب  ويسلاط...«: از جمله؛ اشاره دارديي به گروهها،گم برگزار شده استيگوهرشاد  هاي شاهزادهن كامكار
و امرا و جماهيو مشاهيو صدور صدرآرايرأي عالينامدار و نقبا و قضاير مشاير سادات وتخ و علمـا
و اع و اماثلياصول و اماجد و اشراف ز محـدودين بندي تقسيمنيا.)1:271ج: 1338،ياسفزار(»...ان

و اطراف تيبه دربار هرات د. شـودمييموريان سلطان آنيگـريمنبـع و تـوان مـي كـه در  بـه طبقـات
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و هرات دستيگروهها زيع الوقايافت، بداي مختلف خراسان  اگـر. اسـتين محمود واصـفين الديع اثر
شيچه واصف راي اما توصده است؛ در اواخر قرن نهم متولد و شكوهش ف او از شهر هرات كه دوران اوج

يبا استناد به شواهد. كندميفي مختلف اجتماع هرات را توصي گروههاي به خوب، است كردهمييسپر
و دهـم هجـر توانميع آمده،يع الوقايكه در بدا  هـراتي فرهنگـي، زنـدگي گفت كـه در قـرون نهـم
مريكه در محافل دربار همچنان و اشخاص كـم وران پيشهكهة مردم تودانيونق داشت، در و اصناف

نيوانيدةرتب اع.ز رواج داشتي باشند و اشراف آن دوره دوستدار شـعريصنعتگران هرات نه فقط مثل ان
و نقاش  و خط خوش به شماريزيقيو موسيخوب ن؛رفتندميبا و ناشـر آن و موجد زيـ بلكه خود سازنده

.)19-1:20ج:1349،يواصف(بودند

يموريتةو مقامات خراسان دورمناصب شهرها،
و و حكومت تيمور بيشتر به جنگ  جـاني مانند سربداران،؛مطيع ساختن حكام محلي خراسان فتح

وآل قربانيان،  783تـا 782 هـاي سالة اول تيمور به خراسان در فاصلةحمل.طغاتيموريان گذشت كرت
آل.ق.ـه شد براي مقابله با  ايـن دورهدر. حملات بعدي ديگر نقاط خراسان فتح شـدنددر.كرت انجام

و  پـسر ميرانـشاه،.ق.ـ ه ـ782در سال. شهرهاي خراسان را برعهده داشتندةفرماندهان او ادار فرزندان
و بعد از وي شـاهرخ،وي. امارت خراسان رسيدبه سوم تيمور،  براي مدت هفت سال حاكم خراسان بود

:2ج:1338اسـفزاري،(عنوان حاكم خراسـان انتخـاب شـدبه.ق.ـه 799 سالدر تيمور، پسر آخرين
،هـرات،تـوس،مـرو شهرهاي اين ايالت بـزرگ ماننـد بلـخ،، حملات تيمور به خراسانةدر نتيج ). 85

 ـي ـرانيايمـور بـرايتةدوراگرچـه. صدمات فراواني متحمل شدند ...و كلات،سبزوار و ب خـصوصه ان
گسةان دوريخراسان و از هم و وحشت ازي شـاهرخ بـا وجـود عـارةدور امور بود،يختگي غارت  نبـودن

و جنگ، برا و به خصوص خراسانيايشورش  هـاي تفـاوت. از آرامـش بـه همـراه داشـتاي دورهران
تيو فرهنگيگوناگون قوم شدي در ساختار اجتماعي منجر به دوگانگيموري در عصر كيـاز. خراسان

سوي تمايني صحرانشي به زندگيموريتليسو قبا و از و جانـشيديل داشتند نانش بـهيگر توجه شاهرخ
احيتعم و پدياير و دخالت دادن بزرگان خراسان در امور حكومت به  كمك كـرديني شهرنشةدي شهرها

تي واقع جانشدر.)119: 1390دست پاك،( حينان ويمور سعي داشتند براي ادامه ت ي ـافتن مقبولي ات خود
و ويت هاي ويرانگري به جاي،دشمنانشان نزد مردم و مور به آباداني رات اجتمـاعي دسـت ييـتغ عمـران

تتيجناو كشتارها،ها رحميبي خاطرةبزنند تا   جـاي خـود را بـه آبـاداني، در اذهـان مـردم مـوريهـاي
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و اقتصادي بدهدياحو بازسازي ي شـهرهايايـاحو كـه بـراي مرمـت از جملـه اقـداماتي. اي فرهنگي
زمة اشاربه.گردد شاهرخ برمية به دور،خراسان انجام شد : ماننـد؛ خـدمات عمـوميةنـياو اقداماتي در

آب مرمت بندها وكانال در شـهرهاي خراسـان ...وها خانقاه،بازارها،مسجدها،ها حمام ساخت اري،يهاي
، مشهد مقدس، طوس هرات،: مانند؛ هجري فرمان داد تا شهرهاي مختلف 807وي در سال. انجام شد 
و سبزوار معمور گرددينسا، اب ام جهت بازسازي شهر. ورد فيالدر جلاليهرات افـتي مأموريتروز شاهين

ووي.دي را بازسازي نما ديوارهاة ورخنها دروازه هاي خرابيتا  باروي هـرات در اندك مدتي توانست برج
ب  ويرا به شكل مستحكمي در ز خندقي در اطراف اورد  ـاد حفـر نمايـ هرات با عمـق طـوري كـه بـه،دي
و اقدامات عمراني انجام شد   قبـل هـرات هاي دورهچه بسا از بناهايه توسط او آباداني را به همراه آورد

دينيهمچن. بودتر عاليزين امي؛گر از امراي بزرگ عصر شاهرخيكي سيعني د خواجـه كـه از اوضـاعير
 بازسازي مناطق مـذكور مأمور،شتري داشتيب آگاهي سبزواروردوياب،نسا،مشهد مناطقي چون طوس،

و .)11-2:12ج: 1360،يسمرقند(ة طوس را بازسازي كردقلع شد
دي دوباره سازي شـهر مـرووعمران گر شاهرخ در مورد آباداني شهرهاي خراسان،يكي از اقدامات
مد618 مغول توسط تولوي در سالةحمل از زمان بود كه  و هجري به وت صد رانيـو چهـار سـال نود

ادر.بود دي كشوري مانند ازيرباز كم آبييران كه از  اصـلي حكمرانـان آن بـوده اسـت، هاي دغدغهكي
او آن هاي كانالروبييلاو ارييآب نيچننياقداماتي وياز به حمايني  داشـته هـا دولتدگي مداوميرست

و هم است اها دولتن علتيبه ا هـايي دورهدر.نمودندميهن مقوله مداخلي در ران مـورد هجـوميـ كـه
ازي، گرفتمي مختلف قرار هاي قدرت آسهايي بخشكي دروديـد مـيب جـديي كه اثـرات نـامطلوبي

ا هاي دورهدرها دولت؛ كشاورزي بودبخش جامعه داشت،  .كردنـد مـي دگيين بخـش رسـيـ آرامش بـه
كه،ي بازسازي مرون اقدام براي هجري در اول812ز در سالين شاهرخ مع« فرمان داد تا آب شت ي ـقـوام

و  اش انسان بدان منوط برياصل خلقت به دستور او بنـد نهـر مرغـاب.» جاري ساختند،آن مربوط استا
و  ا براي.ديجوي آن باز گرد دوباره ساخته شد امي انجام وين علـير علاءالدين اقدامات  كـه كوكلتـاش

ميام وير موسي از مريام ان امرا ديعلي شقاني از كاري را كه در عـرضهاآن.افتندي مأموريتانيوانيان
و،شدميك سال انجامي كم با سرعت و اثر ايـن اقـدامات مـزارع آبـاددر. به انجام رساندنديدر مدت

ز ويدرختان اي جمله بناهااز. افتيكشاورزي رونق ادي كاشته شد ،جـاد شـديي كه در خـود شـهر مـرو
م توان مي و خانقاهو خانات،ها حمام،بازارها سجد، به و ها خيد مدارس در اثـر.ر اشـاره نمـود ي ـگر بقـاع

و  ويزةعد بازسازي شهر مرو، اقدامات عمراني و ادي از مردم به آنجا رفته كه در شهر ساكن شدند مرو
و  ويمدت طولاني و،متروك شده بود ران به گـزارش با توجه.)159-158: همان(رونق گرفت آباد شد
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ان بـه صـورت مـشترك حـضوريـو جغتاياني ـرانيا شهر مرو به دستور شـاهرخ،ي در بازسازيسمرقند
و آباد.اند داشته و حمايني شهرها رونق شهرنشيمرمت يت از طبقـات اجتمـاعيـ را بـه دنبـال داشـت

شت گروهي وضعيبررس. را به دنبال داشتي شهريهاش نقش گروهيشهرها، افزا و طبقات نيهرنـش ها
ز تي اهم تواندميياديخراسان، تا حدود و نقش مناسبات آنها را بـا حكومـت  ـموريت . ان روشـن سـازد ي

 حكومـت شـاهرخ،ة شـهر مـشهد در دور.)119: 1390؛ دست پاك، 158-2:159ج:1360سمرقندي،(
و مورد وند تيموري به مـشهد توجـه خاصـي داشـت حاكمان.رو به آباداني گذاشت بازسازي قرار گرفت

 هجـري 815يكي از سفرهايش به مـشهد در سـال در شاهرخ.دادندميسفرهاي متعددي به آن انجام
 821 يكي ديگر از سفرهايش كه در سالدر. دادي فراوانصدقات،)ع(ضمن زيارت حرم مطهر امام رضا

و،هجري صورت گرفت  سـه قنديلي همچنين صدقاتي به مستحقان رسانيد؛ طبق رسم گذشته نذورات
دروي.هزار مثقالي از طلا به اشاره او در حرم آويخته شد  از كار بناي مسجدي كه به دستور همـسرش

و،حال ساخت بود و بازديد به عمل آورد ي اقامـت در سـرايي را در مـشهد بـرا فرمان ساخت چهاربـاغ
 خراسان دانسته مشهد را شهر زيارتي،كلاويخو.)2:378ج:1360سمرقندي،(سفرهاي آتي صادر نمود
 مردم.)192-193: 1363كلاويخو،(اند كردهميشماري براي زيارت به آن سفر است كه سالانه گروه بي

و هاي حملهتوس نيز به علت و بـه كه ايجـاد شـده بـود، هايي ويراني تيمور به اين شهر  مـشهد رفتنـد
 809 در سـال تـوس.فايـده بـود بـي نيزآنها امراي شاهرخ، براي بازگرداندناز تلاش امير سيد خواجه،

 اعتمـاد؛1/182: 1338اسـفزاري،(ة نامبرده بيش از پـيش ويـران شـد هجري به علت شورش فرماند
 كه توسط تيمور بـراي سـركوب سـربداران هايي ويراني سبزوار نيز با وجود.)1:572ج: 1301السلطنه،

و با بازارهاي معم ـشهري متحمل شد، در زمان جانشينان وي، را،آافـشار( جمعيـت بـالا بـوده اسـت ور
1380 :301(.

دقيموريتة خراسان دوريت شهرهاياز جمع نيقي اطلاع وي منـابع از آبـاداني ولـ؛ستي در دست
نوي از تـاريبرخـ. كننـدميادي شاهرخ،تختيپا خراسان از جمله هرات،يوسعت شهرها يسان بـرايـخ

ب جري ه ـ838طاعون سالوعيشيماجرات هرات،ينشان دادن كثرت جمع ا اند كردهاني را نيو تلفات
 بلوكاتةنفربا تلفات چهارصد هزارن تعداديا.اند كردهحادثه را فقط در هرات ششصد هزار نفر محاسبه

ميبه ا.)1338:2/94اسفزاري،( رسدميون نفريليك ؛ امـا آيـد مـي به نظـر آميز مبالغهن آمارهاي اگرچه
ات فراوينشانگر جمع نييشهرها. استن شهريان و خـواف شابور،ي چون هرات، مشهد، مرو، در ...، جـام

ايتـيب جمعي ـترك. انـد بـودهي مختلف شـهريخراسان محل تجمع گروهها  و ي ـراني شـهرها شـامل ان
ت.شدمي) تاتارها(انييجغتا اييهـانيمور به رسم تاتاران سرزمياز آنجا كه ل خـود اعطـايـ را بـه افـراد
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تيگروه اما؛نمود مي ي كه مقامات بالا دادندميليان تشكيموري از ساكنان شهرها را مقامات وابسته به
سيشهر از جمله نظام .دادندمي را به خود اختصاصيو ادارياسي،

و مشا، كه در تزوكات وجود دارداي بندي تقسيمبر اساس و علما ازيخ جزو اولـي سادات ن گروههـا
ين حساب، طبقات مذهبيابا.)210: 1342ني تربتي،يحس(آيندمي به حسابيرمويتةگان دوازدهفيطوا

و توج در. برخوردار بودندي خاصةدر شهرها از احترام و رأسروحانيان از قـدرت امور ديني قرار داشـتند
و   شـاهرخ.)122: 1390دست پاك،( زمينداران بزرگ قرارداشتندةدر زمر اجتماعي مهمي برخوردار بودند

تك،ت دادن به خودي مشروعيراب و حماي بر مذهب ت سـلطنتي موفقي برايت از طبقات مذهبيه داشت
س و هر پياست مذهبياو بگي كه ممكن بود در و توجه به شخـص.ت داشتيرد، اهميش وتياحترام هـا

همينيمناصب مذهب  سيز از ا. گيردمياست منشأين  در شـهرهاي مختلفـين دوره مقامـات مـذهبيدر
تي شهرهاياز مناصب مذهب. ضور داشتندح م در انتخـابيز به طـور مـستقينيموري خراسان كه حاكم

و قاضتوانميآنها نظارت داشت، و اخلاق. اشاره كردي به محتسب ات شـهر بـوديمحتسب بازرس بازار
پاي مذهبي فضايكه به برقرار  يمنـصب مـذهب ديگر.)290: 1390فوربزمنز،( كردميتخت كمكي در

بسين منصب در شهر اهميا. بودي قاض،ن دورهيا ن مقام تحـت نظـارت صـدر ومعمـولاًيا. ار داشتيت
تدر. بوديموروث ن محمـوديار بازمانـدگان جـلال الـديـ در اختي القضاتيان مقام قاضيموري هرات عهد
خلآلة القضات دوري، قاضيامام جددو.مانده بـودي، باقرسيدمي اولفةيكرت كه نسبش به  ـمنـصب د ي
شيديمذهب و ت. با دربار داشـتنديكتريالاسلام بودند كه ارتباط نزدخيگر در هرات صدر يمـوريصـدور

بهيدست كم به طور رسم و مراتب مربوط وي مناصب مذهبةهم بر مواجب، انتصابات و عملكرد وقف
يبـر اسـاس تعـداد بناهـاو اگر كردمي درآمد اوقاف را خرج،صدر. نظارت داشتندي مذهبةيساختن ابن

و آبـي، مقام شوديساخته شده توسط صدرها در عصر شاهرخ داور -293: همـان(دار بـوده اسـت نان
292(.
طريا جاي مذهبيهاق ازدواج با خاندانين افراد از . كردنـد مـيت ي ـگاه خود را تثبي بزرگ خراسان،

يهـاتيـ فعاليو بـر تمـام شـد مـي شمردهي افتخاريخ الاسلام بود كه مقاميشيگر منصب مذهبيد
ا. نظارت داشتيحقوق و افـرادين تفتـازانيار خاندان سـعدالدين منصب در اختيدر هرات  چـوني بـود

اوي تفتازانةنوييحينيقطب الد ايالدفيسو سپس پسر از.)294:همـان(ن مقام را بر عهده داشتندين
سيبراموريت. مورد احترام شهرها سادات بودنديگر گروههايد زي آنها و اوقاف  ـور غالات  در نظـريادي

م و از  بـراي تيمـور،)234-1342:176،ي تربتينيحس(دي را به منصب صدر برگزيان آنها فرديگرفت
و به نشان دادن ارادت وهاي گروهتوجه خود وهيچ ويژه سادات،ب مذهبي و گاه از آنان باج ماليات خراج
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وري بـر س ـعـلاوه.)26-25: بي تـا كاووسي،(دادميايشان را امان در كشتارهاي وحشيانهو گرفت نمي
.)1:569ج: 1336،يزديـ(شدمي به سادات دادهيم حاصله سهمي، از غنايغالات پس از هر لشكركش

دريسادات فق و تأمها دارالسيادهر د شدندميني اطعام  شـد مـيسيشان تـدريز در آنجا براينينيو علوم
م.)3:192ج:1362ر،يخواندم( وةاداري بـرايان سادات افرادي علاوه بر منصب صدر از  امـور قـضاوت
ن.)1342:178،ي تربتينيحس(شدندميدهي برگزير مهمات شرعيسا ويز حـاميـ شـاهرخ  سـادات بـود

ز كردميهرگاه به مشهد مقدس سفر  داد مـي بودنـد، مـورد اشـفاق قـراريادي، سادات آنجا را كه تعداد
ز.)6:606ج: 1380د،رخوانيم(  بود،يو كانون قدرت مذهبي اصليارتي سادات اغلب در مشهد كه مقصد

و تحت نظر ناظران ةسـابق.)288: 1390فـوربزمنز،(شـدند مـيي سازماندهنقيبان به ناميحضور داشتند
رس.گردد برمي به مشهد به قرن نهميورود سادات رضو تي به قدرت مذيدن و تساهل و تسامح يهبمور

رويموريت شدي آوريان در خراسان بزرگ باعث ن. سادات به مشهد ةمنطقـز ي ـهر چند كـه قبـل از آن
بيب و شيوهق، سبزوار و سادات بوده استيعيژه توس محل تجمع .)1387:29،آبادي حسن(ان

تةسادات دور ف شبرد اهـدايـپيشاهرخ از آنها برا. مور ادامه دادندي شاهرخ به همان كاركرد زمان
و به اطاعت واداشتن رقبا بهره و آنها.)288-289: 1390فوربز منز،(بردميخود  علاوه بـر مقـام صـدر

ديسا ايد فخرالديس: از جمله؛افتندي هم دستيوانيدي، به مقامات بالاينير مقامات ن دورهيـن كـه در
وج.)335: 1337؛ عقيلي،34: 1317ر،يخواندم( منصب وزارت شاهرخ را داشت ا با و توجـه،يود ن احترام

سي با سادات،انيموريت اياسي كه از لحاظ .، ناسـازگار بودنـد آمدنـد مـيب آنان به حسابيرقيدئولوژيو
س پي بـه او گـرايت فراواني كه در سراسر خراسان جمعيزيدقاسم انوار تبريمانند ويـش دا كـرده بودنـد

زيهم نزي از مظلومان به دادخواهياديشه جمع و از ظالمان م. آمدندمييد انيشاهرخ كه از نفوذ او در
پي، هم ترسيدميمردم ويشه در بي آن بود كه از.)1350:419،يواعظ كاشف(رون كندي را از هرات  بعد

:2ج:1338،ياسـفزار( اخراج او از هـرات فـراهم شـدي برايسوء قصد به جان شاهرخ فرصت مناسب
ديس.)68 ويدمحمد نوربخش از  بود كـه بـا برخـورد شـاهرخي شاهرخةقت دوريصاحبان طر گر سادات

ولديس.مواجه شد شدمهريبيز مورديني نعمت اله .)176: 1386ميرجعفري،( شاهرخ واقع
 محمـد الدين شمسةخانواديكي؛، دو خانواده از سادات به مشهد كوچ كرده بودنديموريت در دورة

ازيرضو و بـهيو. رسدمي سلامال عليه نسل به امام رضا16 كه بعد  در زمان شاهرخ به مـشهد رفـت
شديشغل تدر و.س در شهر مشغول گـر سـاداتيدة خـانواد. آمدمي مشهد به شماري نقبا جزءيفرزند

علن محمديالديرض،يرضو حسيبن باي است كه در زمان سلطان و بـه شـغل قرا به مـشهد رفـتين
.)29-31: 1387حسن آبادي،(س پرداختيتدر
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نو چون مشهديياده در شهرهاي دارالسييابرپ و احترام بـه سـاداتيهرات و توجه ز نشانگر حضور
 از قـدرتي در كنار مقامـات مـذهب، قرار داشتنديو مالي كه در رأس امور ادار نيزانيوانيدةطبق. است

دليي بالاياجتماع و به زي برخوردار بودند و مقامـات و قـضاوت از جملـه وزارت؛اديـل داشتن مناصـب
و تأثي ثروت فراوانيدارا د. گذاشتندمي بر خراساني فراوانيرات اجتماعي بوده  ـمقامات ازيو اداريواني
ايم و جغتاييرانيان .)122: 1390دست پاك،(شدندميان انتخابيان

د تيا نظامياني لشكر،گريگروه يي جغتـايامـرا. شدندمي را شامليموريان بودند كه اغلب تركان
ني شهرةجامعو از شدندمي شمرده ممتازةطبقكي عنوان به و بـر  سـلطهي نظـاميرويـ جـدا بودنـد

ا و نيرانيداشتند و كوچ روان ايان . انـد كـردهاديـ كمتـر از آنهـا، اما منابع؛ن مناصب حضور داشتنديز در
ديام«،بودانيار جغتايي كه در اختي مقامات نظامةعمد و هـمينظـامتي بـود كـه هـم مـسئول»وانير
ي عـالين امرا كه ستون فقرات فرماندهيا.ا بازرس سپاه بودييداشت، تواچ را برعهدهيت اداريمسئول
) نفـر 10000 شامل حدودي واحد نظام ترينبزرگ(ها توماني، به عنوان رؤسا دادندميلي را تشكينظام

ا و مشاوران نزديحاكمان  ـبـاً همـه تـركيو تقرييا جغتا شتر آنهيب؛كردندميك فرمانروا عمليالات ا ي
پا از اينان.)1390:40فوربزمنز،(ترك مغول بودند  ـآغاز تا ت ي وسـته در خراسـانيپيمـوريان حكومـت

س  ا. داشتندي فراوانيو اقتصاديو نظامياسيقدرت و فرماندهان بريامرا  هـاي مأموريـتن گروه علاوه
سي، اهمينظام و حكام نواحزينياسيت ممخيداشته ن گروهيا. شدندميانشان انتخابيتلف خراسان از
بيني قدرت اقتصاديدارا زميشتريز بودند، دريهااتي كه از مالي كشاورزيهانين  مختلف مصون بود،
راةتود.)122: 1390دست پاك،(ار آنها قرار داشتياخت .داشـتند مـردم نيـز دنيـاي پرتحـرك خـويش

سا گذشته صـنايع متعـددي وجـودوها حرفه،دادمي را شكل آنهاخت معيشتي از امور كشاورزي كه زير
.)218: 1376فياض انوش،(وران در شهرهاي خراسان به آن اشتغال داشتند داشت كه پيشه

و دل وران پيشهتجار حسي به و بايل توجه خاص شاهرخ و عمران شهرها، رشـديقرا به امر آبادانين
و صنعت و تشويمورد حما ...تجارت از.)9-1334:10ارشاطر،ي(ق واقع شدنديت  از آنجـا كـه حكومـت

جـاديا: از جملـه؛ انجـام شـودي، لازم بود جهت بهبود امر تجارت، اقداماتگرفتمياتين گروهها ماليا
ايم امور تجاري، تنظها خرابيميت، ترميامن وي تجاريجاد بازارهايو ا... فراوان يين هـدف بازارهـايبا

شديهابزرگ در شهر حـافظ ابـرو. ده بودي هرات كه سرپوشيمانند بازار چهارسو؛ مهم خراسان ساخته
قد«: نويسدمين بازاريا در مورد  الايشوارع بازارها در و تـراكميام تمام پوشيم و از اثـارت غبـار ده نبود

و اهل معاملات در زحمت بودند، فرمان فرمود تا بن  و ي ـاقطار، متسوقه . آجـر بـرآورد ان بازارهـا بـه گـچ
جاي عاليها طاق و هر و سر بازارها فراهم آوردند  بـاز گذاشـت، پـسيي فرجه از بهـر روشـنايي بستند
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صفي نظارگةديدن آن نزهتگاهيف دكاكيتصن ويها ان مشتمل بر  در چـشمي بالا، بازارهاي حجره والا
سويو در چمن روزگار ساريجهان نگار  الاضلاع، واقـع بـريساومتي او مرتب بر مربعي، وضع چهار

و از چهار دروازده چهار راست بازار بدان محليخي دايرهمركز :1349حـافظ ابـرو،(» ...رسـدميرالبقاع
و جمع اندك زماني،در هرات به پايتختي، گزينشبا)10-9 و كثيري از مهندسان هنرمنـدان معمـاران

وةبه كار توسع  و هاي مجموعهبناهاي شهر  هـاي بخش.گير به آن بخشيدند شكوهي چشم نو پرداختند
ودر داخل ارگ،ةتوسعتازه ساز شهر گذشته از  كـوه مختـار انجـامةدر دامنـ جانب شمال شهر هـري

از مي ناميدند»خيابان«، بخش را در آن زمان اين.گرفت ة توسـعدر.گفتنـدمي»خدابان«آن كه پيش
و قنمعمارا هرات مهندسان و كوشيدند تا ميان بخش  پيوندي بخش تازه ساز، ديمي مربوط به آل كرت

ارگ شـهرو داد مـي ملك قلب شـهر را تـشكيل بازار آثار مربوط به آل كرت،در.مطلوب برقرار سازند
در سـاختمانو خانقـاه انبار،آب،گرمابه گوناگوني چون مسجد، بناهاي.مشرف بر بازار بود  هـاي ديگـر

حدر.درون ارگ قرار داشتند  و هاي باغصار ارگ در ربض خارج باغ زاغـان جـاي گرفتـه سلطنتي سفيد
وة دوردر.بود ة توسـع كـار خيابـان،ةايجاد بافت جديـد در منطقـ شاهرخ همزمان با ايجاد بناهاي تازه

از.)501-502: 1374كيـاني،(بخش ارگ نيز مورد توجه قرار گرفت  808 كـه در سـالاي زلزلـه پـس
و خسارتو در نيشابور رخ داد جريه  دسـتور شـاهرخ مالي زيادي به اين شهر وارد سـاخت، هاي جاني

و  ابـرو ضـمن اشـاره بـهظفحـا.اين معموري تا پايان حكومت شاهرخ ادامه داشـت بازسازي آن را داد
هاي ميوهو اند يافتهخوانق ترتيبو مساجد غلبه شده است،) نيشابور(بازارها«:نويسدميآباداني نيشابور

و .)35: 1349حافظ ابرو،(»آيدميفيروزه از آن عمل خوب
و خر و فروش در بازارهـايتجارت و تجـار مجبـور بودنـد بـرايد ي بـزرگ شـهرها متمركـز بـود

ايبعض. خود اجاره بپردازنديها دكان نن دكاني از و گوسـفند شـهرها،ياز بازارها.ز بوديها، كارگاه  گاو
و، انبار فروشي بردهيبازارها ايتـار(شـد مـيز اجاره بها گرفتهينها حماموهاپلها، كاروانسراها رانيـخ
با توجه.ز در اقامتگاهها وجود داشتينيگريدي بازارها،به جز بازار شهرها.)6:245ج:1387ج،يكمبر
ا  جايبه جايينكه محل اقامت شاه از دليدي به تغييافتنيايل جنگيگر به و قشلاق مناسـب ر يي ـلاق
پايلات دربار تحت هـداي، همه تشك كرد مي و در جـايت حـاكم، گـر سـاكنيدييتخـت را تـرك گفتـه
طُويي تا به برپا شدند مي و اي بپردازند، رفع احتي جشن  از تجـاري را لـشكرين نوع اردوكشياجات مبرم
ايس ا پيمودندميي طولانيهان مواقع مسافتيار بر عهده داشتند كه در بي تا از ران اردو ازار منافع خـود

ن آوري جمعدر هنگام. به دست آورند  ين نـوع بازارهـا از نهادهـايـا. شـد مـيدهيز برچي اردو، اردو بازار
و عوايدربار .)246:همان(د آن هم قابل ملاحظه بودي بود
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ا و درآمـد آن بـه خزانـيدات صنعتين نوع نهادها معمولاً شامل توليتجارت ا بـهيـي شـاهة بـود
ا. گرفتمي اوقاف تعلقلاتيتشك و بردگان مشغول به كار بودنديدر ع مهـميصنا.ن كارگاهها، كارگران

ي، رنگرزي، كاغذسازپزي صابونو حفاظت از آن، اندازي ترشي،ي دباغ: عبارت بود از وران پيشهن نوعيا
.)246: همان(شدمي شمردهيع دولتي از صنايكيو ضرب سكه كه

ت و و بزرگانيمركز دربار هرات به علت تجمع شاهرخ به تجار.شدي تجار قدرتمندة طبقي دارا،ان
و برااي ويژهتوجه  و رفاه آنان،ي داشت و مستحكميجاد ارتباط بازرگانياي براهايي تلاش بهبود  مداوم
چ چةنامدريو. كردمين را دنباليبا اي خود به پادشاه اين بر ...«:ه از جمل؛ورزدميديتأك نگونهين امر

ا  آ راههانيمقرر آن است كه بعد از اي گشاده باشد تا بازرگانان به سلامت و روند كه  سـببين معنـيند
و نكوناميآبادان و آخرت است، توفيدني مملكت و مراقبـت شـرايق رعايا ويت اتحاد رفط ق اهـل ي ـداد
چنياي اقدامات.)2:90ج:1370،يينوا(»ق باديطر ا بر رونق تجارتينين ريخراسان تأثو رانيو اقتصاد

و آبادان و موجب رونق بيمثبت داشت  هـراتي در مـورد آبـادانيجـام. خصوص شهر هرات شـده آن
:گويد مي

 گرچه بود از بلاد ملك عراق گرديدمي در هراتيعرب
فيل فرمودميحيبه زبان فص  الافاقيس مثل الهراه

)1349:10حافظ ابرو،(
و نظاميرخواند به رضايم ويت مردم جايمعمور«: گويدميان هرات اشاره دارد ديرسيي مملكت به

رعيو خوشحال و و اسباب كامراني انجاميتيت به نهاي سپاه و موارد احتيد و ناكـاميو استغنا مجتمع ياج
و مرتفع و.)6:733ج: 1380رخواند،يم(» ... شد معدوم ن هنرمندان يز در سـاختار اجتمـاع ي ـصنعتگران
و معماران: از جمله؛افتنديخراسان منزلت شـي چون قوام الـدي مهندسان  حـافظيو خواجـه علـيرازين

و دانانيقيموس.)1349:10حافظ ابرو،(يزيتبر . در هرات حضور داشـتنديسان فراوانيخوشنو، خطاطان
س در ويايبازرگانوياسي زمان شاهرخ روابط ويديجدةدورواردنگيمةسلسل ران ن خود موجبيا شد

زمنيا.ن دوكشور گشتيبيگسترش ارتباط هنر  سنقريـبا.ت دارديـز اهميـني هنر نقاشـةني ارتباط در
دري الداثيغ رزا،يم چياتيه رأسن نقاش را گسيبه سفارت وين رال داشت  داد كـه آنچـه مأموريتاو

چ رتباطا.)2:478ج: 1360،يسمرقند(دي را ثبت نما بيند مي  مـوجي ولـ؛ن گرچه كوتـاه مـدت بـودي با
از.)1387:217آژنـد،( بـه دنبـال داشـتيمـوريتة را در هنـر دروينـيچيهاهي نقشما تأثيرازيديجد

ا متوانمين دورهينقاشان خلي به وة برجستنقاشل اله،ير ويديس مكتب هرات خواجـه احمـد نقـاش
ويعل اخيزين تبرياستاد قوام الد مصور ز به هراتيسنقر از تبريباةر به اشاري اشاره نمود كه سه هنرمند
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و ني الداثيغ.)37: 1366،قمي(د به كار مشغول شدنيوةدر كتابخان آورده شدند همان اسـت كـهزين
چ مأمور وي سفر به ويپن شد  بـه مولانـا معـروف تـوان مـي خطاطاناز.مياد كرديتشيمور مأ شتر از او
و مولانا خطاط، بايمولانا شمس الد عبداله طباخ دانانيقي موسـاز.)27-28: همان( اشاره كرديسنقرين

واو.اد كردييد از عبدالقادر مراغيبا . عـود مهـارت داشـتينوازندگويخوانندگويسيخوشنو در شعر
ويقيگر موسيديوسف اندكاني خواجه.)200و 199: 1373مشحون،( .تفرزندان اوس دان معاصر شاهرخ
با از رامشگرانيو .)257: 1366سمرقندي،(سنقر بوده استيمخصوص دربار

د و اهل اسواق از ايدر مورد فزون. بودندي شهريگر گروههايمحترفه ةن شـهر در دوريـ مشاغل
سيع البداي صناةمنظوم،يموريت مي بخاريفيع آن. استيخذ ارزشمندأ، صديب توانميبه كمك شتر از

و صنعت هرا   هر صـنعتگري برايفيس:نويسدمي شهرآشوب در شعر فارسيةسندينو.ت را شناخت حرفه
، حلـواگر، آهنگـر، بـاف جامـه، درودگر، عطار، سالوفروش، كارگل: از جمله؛ يك غزل سرودهوري پيشهو

م ،ي كبـاب، نانوا،پز ماهيز، خطاط،ي، قناد، رنگر دوز پرده،چي نقاره، دوز خيمهرآخور، موزه فروش،يخواننده،
خي، حماميي، كاروانسراپز كله نـوعي آش كـه از آرد(پـزي، پولان فروش پيراهن، دوز طاقيهاط،ي، كمانگر،
، فـروش كربـاس، تـراش كاشـي، قـصاب،پز ماهيچه،گر ريخته، كفشدوز، بزاز، فراش، فروش نمك،.)پزند

ت دربـان دروازه، فروش زعفران، فروش ابريشمرگر، زرگر، صراف،يكحال، ، مـال خـشت، دوز تـركش بـان،،
تي، قوشچباز چوگان، باز شطرنج، نراد،ي، فقاعگير كشتيشماع، سلاخ، وي، ازاي نمونـه ...رانداز، بازرگـان

:في در توصيغزل
:دوز طاقيه

پياتو خوي گرم مبر و مداريش رخ روش  تو اثريكه كند آتش او در گل
:تنورگر

 كه آتش غم او مغز استخوانم سوخت سوخت مه تنورگر از هجر خود چنان
: قناد

و قند چه باشد كه ازو اد لب آن بت قناد كنديهر كجا  اد كنديشكر
)28-26: 1346ن معاني،يگلچ(

نيع الوقايبدا بهيز ضمن حكايع ،ي، مسگر، شماع، رفـوگر، جـوهر كار چرخ چون هايي حرفهات خود
و درياديزيو نساجي بافندگ هاي كارگاه.)236، 231، 1349:66،230،يواصف(كنديماشاره ... جراح

ميو نوع هرات وجود داشتند ويـامي مخـصوص سـراي بافنـدگيان كارگاههـايـ تضاد و بزرگـان ران
 صـنعتكاران آزاد را بـه مخـاطرهيت شـغلين تضاد كه احتمالاً امنيا. وجود داشتي خصوصيكارگاهها
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گر صـنعتيد هاي شاخه.)76:تابيروحاني،(ه در هرات بوديام حروفيقي از عوامل اصليكي، انداخت مي
ويو زربفت، فلزكـاريشمي ابر هاي پارچهر بافتينظ ،ي، سنگتراشـي، مرصـع كـار سـازي شيـشه، بلـور

ب ...ويرسازي، شمشيحجار و اهم گـر صـنعت انگر رشد گـروهيهمه ةت آن نـسبت بـه دوريـ خراسـان
.استلخانانيا

و  تصوف رابطه اصناف
ا وين دوره، هرات مشحون از زوايدر و خانقاهها بود كه اصناف و لنگرها  در آنهـا تـردد وران پيشها

و اح مريداشتند بيادر.خ خانقاهها بودنديد مشاياناً افتيي با دربار وابستگيشتر خانقاهها به نوعين عصر
شو ويدربار در انتخاب نآنهـانيمهمترو كردميط به آن دخالت امور مربوخ خانقاه  دربـاريز اهـاليـ را
بيادر.ساختندميموريت به لحاظ امكاناتش موردوشدميش از هزار نفر غذا دادهين خانقاهها روزانه به

و ان لوتي از صوفياريتوجه بس  و.)28و27: 1377ل هروي،يما(شكمباره بود خوار  وران پيـشه اصـناف
ا نيدر  وران پيـشهازياري بدان سبب كه بـسيلاتياز جهت تشك.ز با اهل فتوت در ارتباط بودندين دوره

و در تشك  بـودي صفتي، جوانمردي از نظر فكر؛ت داشتنديلات جوانمردان فعاليخود از جوانمردان بودند
و اهل حرف به آن متصف ب.)77:تـابي،يروحان(اند بودهكه اصناف  تـوتفيان معنـيـ فتـوت نامـه در

از«:گويد مي حم:فتوت در عرف عام عبارتست وي اتصاف به صفت  كـهي وجه ـبـر ده،ياخلاق پـسند ده
ويبدان از ابنا جنس خو  ـبه تعرش ممتاز گردد وي ظهـور نـور فطـرت انـسان:ف خـواص عبارتـست از ي

وي تا فضاي آن بر ظلمت صفات نفسانيلاياست كليرذال اخلاق باسرها ملكه گردد »رديپـذ اشفايل به
ا اند داشته با اهل تصوف هم رابطه، اصناف.)9: 1350،يكاشفواعظ( مريو و مـراديـن ارتباط ي تلقـيد

و تبلياصولاً خانقاه كه مركز تدر. گشت مي و آمـد مـيغ اهل تصوف به شماريس ، مـورد توجـه اصـناف
و مساعدت آنان وران پيشه و از كمك و لنگرها هم محلها زاويه.)79:تابي،يروحان( نبود بهرهبي بوده

شديي خانقاههايموريتةدر دور. آمدميتجمع اصناف به شمار ا شاهرخ. بنا قـدام بـه سـاخت در هـرات
وي مختلفــةاني صــوفيهــاناجريــ.)2:187ج: 1360،يســمرقند(مدرســه وخانقــاه نمــود  در خراســان

تشيي كه ردپاهينوربخش.و جود داشت النهراءماور وي از تيروفحع داشت درو ان بودنـديموريه كه دشمن
شدآنها هجري به شدت با 830ان سوء قصد به شاهرخ در ساليجر ويـ به اهم، برخورد  مـؤثر نقـشت
ب آنها از جمله اصـنافيدوزهي شاهرخ طاق ضارب كه احمد لر،ي طوربه.ن اصناف هرات اشاره داردي در

بيگروهها نقشبندن اينيباز.)2:85ج:1338،ياسفزار(هرات بود   مـردمةن تـوديه بود كه توانست در
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ب وهينقشبند.دا كنديپيشترينفوذ تيميصم به طور گسترده . داشتنديتعامل خوبويان همكاريموري با
ازاءيارت قبور اوليزوياسيسوي نقش مصلحانه در منازعات اجتماع داشتن . بـود آنهـا هـاي ويژگيخدا
پاعي متوسط الحال شهر مردم ووانيبازار وران،شهيم از ن فرقـهيا جذب،انييسپس روستا اهل حرف
وي ادوار بعددر.شدند و طبقات ممتاز جامعـه ن امـرا پز بـدا ي ـمحتـشمان وي بهاءالـد خـود.وسـتندين ن

وي نقشبندةپيشخاندانش نيخ نقشبندير مشايسا داشتند هوادارانوشدندمي شمردهز جزء اهل حرفيه
بين آنها پيز وان كامـليـدة در مقدميرض).14و13: 1354ه،يقدس( اند بودهيور وبازارشهيشتر از مردم

و  و جامي رواج تصوف وة دور هاي شكست روانية را جنبيشيدروويقلندر عرفان  داندميموريت مغول
.)46: 1341،يجام(

و تي اهمي، نقش آنان دارااند بوده مردميحتاج عموميماةكنند تدارك وران پيشهاز آنجا كه اصناف
و دولتييبسزا و حكومت بوده سع ها ايها ه نمودندميني بر وي كه قيا افزايچگونه احتكار دريش مـت

پيمواد مورد احت  نياج  در ولايـات،وكردنـد مـي اصناف داراي رئيسي بودنـد كـه از وي اطاعـت.ديايش
از.)80:تـا بـي روحـاني،(شـدندمي شمردهاف كنندگان اصن كلانتراني بودند كه جزء ادارهو مهتران فقـرا
و خانقاه شـاهرخ در هـرات حافظ. بودندها گروهديگر  و در ...«:نويـسد مـي ابرو ضمن اشاره به مدرسه

و فقرايخانقاه حفاظ به قرائت كلام اله مداومت نموده، درو » ... آن محظـوظةسـفر از روزي شـبانه شان
اي در شهرهاينيچننيايكز مرا.)10: 1349 حافظ ابرو،(  ارائهين گروهها خدماتي مختلف خراسان، به

و دادند مي از تا ترس  ـشـهرهادريمنيا احساس نـاوي ناگهان هاي حملهدلهره  ـحمان بـرده،ي را از ب تي
.دولت را نسبت به مردم نشان دهند

هريدر خصوص انتظامات در شهرها به خصوص شهرها  ـامـاتس انتظي يك رئـاي محله مهم ا ي
و كلوي كوتوال رئيا كدخدا و دهات مأموران.س داشتيا ير فرمـان او بودنـد كـه قـورچيـزيدر شهرها
 شـمردهن فرمانـدهاني از همـيساولان كه نوعيي انتظاميا فرماندهان قوايها شحنه. شدندميخوانده
و تنظيو ترت شدند مي و همچنـيم تشريب دو فرما» محتـسبان«نيفات با آنان بـود يگـر قـواينـدهان

عيانتظام وي كه در و اوزان و بالاخرهها اندازهن حال بازرسان بازارها  كـه هـم نيـز»هـا داروغه« بودند
و هم فرماندهان قوا و آن عده» عسس«شبيمأموران انتظام. وجود داشتند، بودندي انتظاميبازرسان

وياز مأموران » شـدند مـي خوانـده» قراسـواران«نـد، بود التجـاره مـال كه مسئول حفظ جان مـسافران
تا.)217-218: 1386رجعفري،يم( به سپاه جغتـايياي اندازه حاكمان تيموري براي سلطه بر ايالات فقط

و يكـي. دو گروه عمده از اهالي محلي نيز به همان اندازه اهميت داشت پشتيباني.متكي بودند   بزرگـان
و وا.اي منطقهديگري سپاهيان ساكنان شهرها در واقـع مـشاركت هميت نيروي انساني ايراني كم نبود
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ن.كننده باشد تعييناي منطقه هاي رقابت در توانستميايرانيان مـردم،شـهرها در از به دفـاعيدر مواقع
 شـهر سـازماني قاضـي تحت فرمانده، هرات مردم بازاردر.برعهده داشتندرايمهمنقش اين مناطق 

و بازار مردم.شدندميداده حت مانند صنعتگران  توسـطيي در زمان حضور سرداران جغتايصاحبان حرف
.)171-174: 1390فوربز منز،(شدندميي دفاع از شهر سازماندهيبزرگان برا

 زنان عهد تيموري
وي تأثي اجتماعي از گروههايكيزنان به عنوان دريـ از جمعيمـينةدهنـد تشكيلرگذار ت جامعـه،

ايتار وياز وضع زندگ. دارندياديزتيران اهميخ ويحدود فعال زنان هاخي از تارتوان نميآزاد بودنشانت
 آن زمان مرسوم بودهيسينوخي كه در تاراي ويژهروشو با سبكچون؛ درك كرديزيچها نامهعيوقاو

وي براييجا است، وة توديبسط زندگ شرح و مردم و شرح احوال زنان نبيوظا حدود  وده است فشان باز
وياهم.)44: 1341جامي،( و اعتبار زنان در هر مرتبـه واي طبقـهت  از طبقـات جامعـه در نـزد مغـولان
هيان قابل مقايموريت ديچيسه با ايك از ادوار ايگر نبود، با نين حال زنان پين دوره نيشيـز ماننـد ادوار

، كـدبانوهايير نـوايشيرعلي ام بندي طبقهدر.)1386:209،يرجعفريم(اند بودهو فرمانبردار مردان بند پاي
و نگرش به زن در جامعيبرا. گيرندمين درجه قراريدر آخر ةران دورياة اطلاع از فرهنگ غالب جامعه

ان توانمي،يموريت وي به فصل دهم كتاب س الناس مراجعه نمود كه در آن در مورد حقوق زن بـر مـرد
ويو.شودمي ارائهيرفتار با زنان اطلاعات آن ضمن صحبت از آداب ازدواج  زن هـاي ويژگـياز،شروط

وي مردم بازار زنان زنان متوسط،: مانند؛كندميميرا به چند گروه تقس زنانو گويدمي خود سخنةدور
وي جام.)225-224: 1350شجاع،(زنان اشراف عارف انـسان دوسـت در اشـعارش تحـت متفكر بزرگ

وينيو زن را وجود به زن وجود داشت كه در آن دورهي نگرش تأثير ويضع مه بف ويظاهر ون ...مكار
و قرار،دانستند مي ويب،زنان سرودهة كه درباريغالب اشعار گرفته وة درباريمنف انگر نگرش تلخ  زنـان
بيحاك :سرايدمي مثاليبرا؛ به آنان استي اعتمادي از

ديجهان از زن وفاداردر" ديغداروير مكاريغد؟ي كه "د؟ي كه
) 386-1:369ج: 1378،يجام(

وي جامي ويژه نانه به زن،ين نگرش بدبيا سفانهمتأ رايناش نبود  چنانكـه.ج عـصر بـوديـ از تفكـر
نيواصف  2:193ج: 1349،يواصـف(ع دارديع الوقايگر در بدالهيح زنان در مورد هايي حكايتزي معاصر او

وينيچننيا هاي نگرش.)198 تا ايتحق به زنان نير آنان مخصوص وين دوره گـريد هـاي دورهدر ست
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ننيا اما؛ز وجود داشته استين كهيگونه نيسته شـده باشـد، همـيـن منظر به زن نگري فقط از هم ست
پيجام اوي كه چند سطر شديش از ني به ستم،اد وي كه در حق زنان روا داشته شده آنز واقف است بـا
نكه حتي نظام او نه تنها زنانيبة جامع در انددميكه  زيمردان ويز خمر بار ظلم از،انـد كـرده فقر كمر

و ويپا بستگ دست  512تايـبا:تابي،يجام( سخن گفته است،شوندمي كه متحمليستم مضاعف زنان
ت خو كه مدتيي كلاو.)516 تا  هـاي مناسـبت دربـاري كـه بـه هاي جشندرو مور به سر بردهيدر دربار

ا، داشته حضور،شدهميبرگزار مختلف توسط زنان دربار دري در زنـان«: نويـسد مـياش سفرنامهن مورد
و شاهزاده خانم  و سرور تشك حرمسرا و در آن بزرگان مملكـت،يها مجاز بودند كه مجلس جشن ل داده

و بانوان درباريبي كشورهايسفرا .)267: 1363خو،يلاوك( كردندمي مردم شركتةو عاميگانه
تيدر تار سي از نفوذ زنان دربار هايي نمونهان،يموريخ و در بعضي را در وجـود گـر از امـوريدياست

ب. دارد ايدر تي از سراتوانمين زنانين و تومان آغا همسران مـور، گوهرشـاد آغـا همـسري ملك خانم
و  نيزنان در ساخت بناها.نام برد ... شاهرخ ديـ باشكوه دلايكـيديشـا. اشـتندز دسـت ل حـضوريـ از

تيچشمگ دريمورير زنان در دوران تةعلاق را بتوان و جانـشي وافـر ينانش بـه خلـق آثـار معمـاريمـور
ني فعاليباشكوه دانست كه موجب شد راه برا بـيمـور اعـضايت.ز بـاز شـوديـت بانوان ژهيو خانـدانش،

 مقابـل مـسجداي مدرسه» ارا ملك خانمس«. كردميقي تشويخي تاري ساخت بناهاي برا همسرانش را
ت د. مور در سمرقند ساختيجامع ازيديبرخـ. بنا نهاديگر او تومان آغا در شاه زنده خانقاهيهمسر گـر

ن  و خواهرانش مي شـا.)71: 1388،فر شايسته( ساختند هايي مقبرهز در آن مكانيهمسران  ان همـةيـد از
ا بيآغان دوره نام گوهرشاديزنان فعال در جايا گوهرشاد  خـاص را بـه خـود اختـصاص دادهيگاهيگم

ام. است غيگوهرشادخاتون دختر تياث الدير و همسر شاهرخ يي اشـاره او بناهـا بـه. بوديمورين ترخان
و دارالس و)ع(رضـا اده در مجاورت مرقد مطهر اماميچون مسجد جامع گوهرشاد، دارالحفاظ در مـشهد

شد در هراتاي مدرسهو مسجد جامع  ن زنانير از بانفوذتريخين بانويا.)165: 1371،يعطارد( ساخته
كه. شودمي شمردهن دورهيا وزيدفخرالديس به اشاره او بود  نجـات، متهم شده بـوديرير كه به تقصين
كهبه.افتي با اشاره او بود پيشاهرخ با سلطان محمد  مقابلـه نمـود،ده بـوديـچيسنقر كه سر از اطاعت

به اشاره او كشته شـدند؛ كرده بودندي از بزرگان اصفهان كه از سلطان محمد هواداريجمع طورنيهم
دازياريو بس ويگر، به توصيامور .)209-210: 1386،يرجعفريم(شدمي گوهرشادآغا انجامةمبالغه

د خياز و بانيگر زنان بي از پر توانمي،ير كهي گوهرشادةنديمگم،يزاد درينـيداي مدرسـه اد كرد
و املاك ن.)1386:482دي،يس( بر آن وقف نموديمشهد بنا نهاد .ميد غافـل شـويـز نبايـ از زنان شاعر

و مصاحب همسرش،ي هرويمهر  اسـت، از زنان شاعر اين عصر گوهرشاد يا مهرالنساء معاصر شاهرخ
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نيهاناديو آنان.)52: 1368،يبيطب( به. اند داشتهزي شعر  از سـواد رسـد مـي نظر با وجود زنان شاعر كه
ا شواهدي،اند بودهبرخوردار  احتمـال دارد البتهم؛ين دوره در دست نداري دال بر آموزش عمومي زنان در

و و زنان كه دختران و مقامات  زنـان.انـد ديدهميدر منزل آموزش صاحب منصبان به صورت خصوصي
تين در امر تربيهمچن كه فرزندان خاندانيطورهب،كردنديمفايايز نقش مهمينيموريت شاهزادگان

ز  و ابتـدا و مادر خود گرفته و سرور از پدر و انجام مراسم جشن  ـسلطنت را پس از تولد ازيكـير نظـر ي
ا كردندميتيزنان بزرگ ترب معيو بعد از  آنهـايكي از حكام را به آتـابي، برخ رسيدندميينينكه به سن

.)210: 1386،يرجعفريم(كردندمينييتع
نيكلاو جيخو در ضمن مسافرت از . كه سالوگر سوخسه نام داشـت رسدمييحون به محليشابور تا

راي آن آبـادةادار بوده است كه پس از فوت او همسرشي مسلماني آن شهر در دست روحانةادارايگو
پذيو«: او نوشته است. شده بود دار عهده و اعزاز دييراي از ما با احترام و دستور اد كه آنچه خوراك كرد
 زنان همراه بـاي عمومةجنب.)200: 1363خو،يكلاو(». به ما داده شود،از باشدينش مورديل آسايو وسا 
ن. است گذشته هاي محدوديتهمان وبهز گفته شد،يهمان طور كه در بالا  هر حال زن فرودست مـرد
حقچيهيدارا وي در اختي نه از لحاظ آزاديگونه و ار  از مـاليبـردار بهـرهويبرة سـود جنبازنه اراده

وةحملمطلوبنا از نتايج اجتماعي يكي.)45: 1341جامي،( نيستيشخص تيموريان بـه ايـران مغولان
و   در ايـن بـاره پرداختـه هايي حكايت به ذكر، در بدايع الوقايع واصفي.لطف بودا بر پايي بيت رواج فساد

يسه بـا زنـان خانـدان سـلطنتيـر در مقايو عـشايي روستا زنان.)193-2:198ج: 1349واصفي،(است
ب ا؛ داشتندي اجتماعيهاتي در فعاليشتريحضور ميلات كه نقش مهمي مانند زنان اي در ويان ل داشتند

اي جنگي سفرهايهمواره در سفر حت و متحملي همراه خـويكلاو. شدندميي فراوانهاي سختيل بودند
درايه بچه كه هاييزن«: نويسد مي و چـون مـادر گذارنـدميي كوچكهاي گهواره كوچك دارند آنها را

خويزي آن گهواره را هم به جلو؛شودميسوار اسب ايحقدر.بنددميش با تسمهين ن زنان با آنكهيقت
ايزيچي كه پندار كنندميي با خود دارند، چنان سبك سوارينوزاد ني با :1363خـو،يكلاو(»ستيشان
202(.

هجينت
. آرامـش نـسبي برخـوردار شـداز حكومـت شـاهرخ،ة بـزرگ در دور خراسان تيمور،ةدوربا پايان

ازة چهـرو تيمور را از اذهان بزدايند هاي خرابيةخاطر تيموري سعي داشتند حاكمان و مـوجهي  مثبـت
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وبه.خود عرضه نمايند و برخـي وزرا دستور شـاهرخ  بازسـازي شـهرهاي،توسـط فرمانـدهان جغتـايي
و حمايت.خراسان انجام شد و از شهرنشينان اهـلو هـا حرفـه رونـق موجـب بازسازي بازارها، تجارت

دانـشمندان از سـاير بـلاد بـهو معمـاران دانـان، موسـيقي كوچاندن هنرمندان،و مهاجرت.اسواق شد 
و  و خراسان  فاصـله تيمـورة چـه از دور هـر.مراكز هنري در اين ايالت شـد هرات باعث پيدايي محافل

دري كاهش سهم جغتابا،گيريم مي و سـهم مختلف حكومت، هاي بخشيان بزرگـان شـهري تاجيكـان
در–يان در اين مسير جدال جغتاي البته،يابدميافزايش  وةعرص ـتاجيكان اجتمـاع نيـز ديـده سياسـت

همو جدال.شود مي  هـاي ليـت فعاگـسترش. اين دوره است هاي ويژگيگسيختگي اجتماعي از ديگر از
وشدمي صوفيانه گاه موجب وها گروهبه اين وران پيشه اصناف در جـذب شـوند از ايـن طريـق سـعي

و .مبارزه با حكومت تيموري داشتند تحقق اهدافي چون برقراري عدالت اجتماعي
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رض،يوان كامل جاميد)1341(ــــــــــــــــــ .روزيپ: تهران،ي مقدمه هاشم

ت.)1342(، ابوطالبي تربتينيحس .تهران،.ي اسديبه اهتمام كتابفروش.يموري تزوكات
پادري رضـو سـادات.)1387(، ابوالفضليحسن آباد از آغـاز تـا اديـبن:مـشهد.هي ـان قاجار ي ـمـشهد
.ي آستان قدس رضويپژوهشها
م غيخواند ني جـلال الـد مقدمـه،3 لـدج،ريب الـسيحب.)1362(ينين الحسين بن همام الدياث الدير،

.3اپچ.اميخيكتابفروش: تهران،ييهما
نفي سع تصحيح دستو الوزرا،)1317(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : تهـران،يسيد

. اقبال
در عصر تيموريان.)1390(دست پاك، فاطمه . بدخشان:مشهد. خراسان بزرگ

سيروحان تا(د كاظمي، پافاصن).بي ايشه وران در تاريو .شهيهان انديك. رانيخ
وي مطلع سعد.)ق1360(ن عبدالرزاقي، كمال الديسمرقند لدجع،تصحيح محمد شفين،يمجمع بحرن

.نايب: لاهور،2
. پديده خاور: تهران.2اپچ.به همت محمد رمضاني تذكره الشعرا،.)1366(دولتشاه سمرقندي،

نويجمعي با همكاري، مهديديس و موقوفات گوهرشاد.)1386(سندگاني از .كومه:قم. مسجد
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تيدر گسترش معماري نقش زنان بان.)1388(سته فر، مهنازيشا  نامه پـژوهش،يو صفويموري عصر
.69-99صص.6 شماره سوم،ي دوره، سال دهم،يفرهنگ
ا،س الناسيان.)1350(شجاع .نشر كتابو بنگاه ترجمه: تهران. رج افشاري به كوشش

دري تار.)1368( عبدالحكيم،يبيطب تخ هرات .رمنديه: تهران،انيموريعهد
عزي قوچانيعطارد و وزارت: تهران،2لدج،يخ آستان قدس رضويتار.)1371(زالهي، ارشـاد فرهنـگ
.ياسلام
سيليعق مي تصح، آثار الوزرا.)1337( بن نظامين حاجيالدفي، حسير جلال الديح : تهران،ي ارموينين

. انتشارات دانشگاه تهران
س.)1390(سيفوربزمنز، بئاتر ايقدرت، در و مذهب ت ي ـاست ،يترجمـه جـواد عباسـ.يمـوريران عهـد

. مشهديدانشگاه فردوس: مشهد
دور.)1376(فياض انوش، ابوالحسن صص138، شماره كيهان فرهنگية تيموري، هرات ،22-18.

سهي تصح، گلستان هنر.)1366(ر احمديمي، قاضيقم كتابخانه: تهران،3چاپ.ي خوانساريليح احمد
.يمنوچهر

االلهوكا تا( وسي، ولي در دورة توسع هاي زمينه.)بي  صـفحات،12شـمارة آينة خيـال،ة تيموريان، هنر
27-24.

رويكلاو دويخو، ن،خوي كلاوةسفرنام.)1363( گنزاله .يفرهنگويعلم: تهران،ايترجمه مسعود رجب
. سازمان ميراث فرهنگي كشور: تهران، ايرانهاي پايتخت.)1374(كياني، محمد يوسف

در شعر فارس.)1346(، احمدين معانيگلچ كبيام: تهران،ي شهر آشوب .رير
هرويما نو: تهران.ي جام.)1377(يل . طرح

س: تهران ران،يايقيخ موسيتار.)1373(مشحون، حسن هينشر . نشر فاختهيمكارمرغ با
.انتشارات طهوري: تهران عراقي، احمد طاهريتصحيح.)1354(قدسيه محمد پارسا،

حسيجعفرريم سي تار.)1386(ني، دريـايفرهنگـوي، اقتـصادي، اجتمـاعياسـيخ تحـولات ةدور ران
و دانشگاه اصفهان: تهران،5 چاپ. ان وتركمانانيموريت . انتشارات سمت

م . ساطيرا: تهران،6لدج الصفا، تاريخ روضه.)1380( حمد بن سيد برهان الدينميرخواند، مير
ويا.)1370(ني، عبدالحسيينوا از مغول تا قاجار ران .نشر هما: تهران،3 چاپ،1لدجه،يجهان

زيواصف : تهـران وف،ي به كوشش الكـساندر بولـد،2و1لدجع،يع الوقاي بدا.)1349(ن محمودين الدي،
ااديبن . رانيفرهنگ
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اديـبن: تهـران. كوشش محمـد جعفـر محجـوببه.ي فتوت نامه سلطان.)1350(حسين،يواعظ كاشف
ا . رانيفرهنگ

عليتصح).2535( معيح نيبن: تهران،انيني اصغر .ياني نوريكو كارياد
. انتشارات دانشگاه تهران: تهران.2 چاپ،عهد شاهرخدري فارسشعر.)1383(ار شاطر، احساني
علي الدشرف،يزدي كبيام: تهران،يح محمد عباسي تصح،1لدج،ظفرنامه.)1336(ين .رير


